
 طولاني کردن 
  مجالس عزاداري

طولاني  اينقدر  نبايد  عزاداري ها 
رهبري  معظم  مقام  روضه  شود. 
مغرب  نماز  است.  قشنگ  خيلي 
چند  مي شود،  خوانده  جماعت 
يک  مي شود،  گفته  فقه  دقيقه 
شام.  زدن،  سينه  عزاداري،  واعظ، 
تمام  نيم  و  ساعت  يک  همه اش 
مي شود. بعضي عزاداري ها ساعت 
ده و نيم شروع مي شود. يک بعد 
از نصف شب شام مي دهند. آنوقت 
حالا مردم، اگر دانشجو باشد فردا 
دبيرستاني،  مي شود،  چه  درسش 
راهنمايي، دبستاني، بازاري، کارمند، 
کارگر، کشاورز، طولاني نبايد باشد. 
اينکه طولاني  براي  آيه هم داريم 

نباشد؟  
گفت، آقاي قرائتي اگر بداني ما پولي 
که براي هيأت مي گيريم چه جوري 
از مردم مي گيريم، يک قرانش را شما 
آخوندها نمي گيريد. گفتم مگر، گفت 
نه مي رويم درِ خانه اش را مي زنيم 
يک هيأت آدم، بعد هم مي گوييم 
ببين اگر ندهي ابوالفضل توي کمرت 
مي زند. . . اين رقمي چه پول گرفتني 
است؟؟نه از ترس پول بدهيم، نه از 
امام  بابا  بگيريم. خوب  پول  ترس 
حسين که، روي عشق بايد باشد، 

رودربايستي نبايد باشد. 

 امر به معروف
    و نهي از منکر عملی

تا  به  تا  کفشمان  اگر  ما  قرائتی: 
شود، حلقه طلا گم شود، نمي دانم 
گوشتمان بسوزد، يک مسئله جزئي، 
تيغ برود به پايمان، ديگر نماز يادمان 
مي رود. زينب کبري، غروب عاشورا، 
نماز شب هم خواند. يعني از نماز 
امام حسين  اصلاً  نيست.  تر  مهم 
مستحباتش را هم انجام داد. آخر 
حسين جان ظهر عاشورا است دارند 
تيراندازي مي کنند، ديگر حالا اذان 
را نگو، مي گويد نه بايد اذان را بگويم، 
اقامه را از خيرش بگذر، حالا از نماز 
جماعت. . . نه، جماعت هم بايد باشد. 
بابا حالا نمي خواهد امروز اول وقت 
بخواني، يعني امام حسين از نماز 
که نگذشت، از اذانش هم نگذشت، 
از اقامه اش هم نگذشت، از جماعتش 
هم نگذشت، از اول وقت هم نگذشت. 
ما به راحتي همه چيز را فدا مي کنيم، 
است.  عزاداري  اهميت هاي  اينها 
روز عاشورا امام حسين وقتي نماز 
مي خواند سي تا تير به او زدند براي 
دو رکعت نماز، چون نماز امام حسين 
دو رکعتي بود، شکسته بود، مسافر 
بود ديگر. سي تا تير براي دو رکعت 
نماز. چي به ما مي گويد؟ مي گويد 
اگر در مقابل رگبار تير هم هست 
نماز را رها نکن، اينها درس است. 

ايمان و وفا سايه ی بالای تو بود
ايثار علی)ع( نقش به سيمای تو بود

گر لب نزدی به آب دريا عباس)ع(
دريای ادب ميان لب های تو بود
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حسين)ع(  امام  به  عباس)ع(  حضرت 
سينه  ندارم،  طاقت  ديگر  کرد  عرض 
ام تنگ شده از زندگانی دنيا بيزارم می خواهم 
از اين گروه منافق خونخواهی کنم. مولا فرمود 
حال که می خواهی بروی، برو مقداری آب برای 
فرزندان بياور. حضرت عباس را لقب سقا داده 
بودند چراکه يکی دو نوبت در شبهای گذشته 
توانسته بود برود صف دشمن را بشکند و برای 

اطفال آب بياورد. 
از ايـن رو سـوار اسـب شـد و نيزه به دسـت 
گرفـت و مشـک آبـی را همـراه خود بـرد و 
بـه طرف شـط فـرات راهی شـد. مشـک را 
پـر از آب مـی کند و مشـت خويـش را پر از 

آب، امـا بـا يـاد لبـان تشـنه امـام خويش و 
کودکانی که فرياد تشـنگی سـرميدادند، آب 
را شـرمنده می کنـد و آب روی آب می ريزد 
و درحالـی که اينگونه رجزخوانـی می کند از 

فـرات دور می شـود:
ای نفس ابوالفضل می خواهی بعد از حسين 
زنده بمانی درحاليکه حسين شربت مرگ می 
نوشد و او در کنار خيمه ها با لب تشنه ايستاده 
است و تو آب بياشامی پس مردانگی کجا رفت، 
شرف کجا رفت، مواسات و همدلی کجا رفت 
مگر حسين امام تو نيست هرگز دين چنين 
اجازهای به من نمی دهد هرگز وفای من چنين 

اجازه ای به من نمی دهد .

حضرت اباالفضل العباس)ع(

9

در روز نهم محرم )تاسوعای حسينی( شمر بن ذی الجوشن با نامه ای که از عبيدا..  از کوفه با شتاب بيرون آمد و پيش از ظهر روز نهم محرم با قصد 
جنگ وارد کربلا شد.  شمر نزديک خيام امام حسين)ع( آمد و عباس، عبدا.. ، جعفر و عثمان ) فرزندان ام البنين)ع( ( را طلبيد. آنها بيرون آمدند، شمر 

گفت: از عبيدا..  برايتان امان گرفته ام. آنها همگی گفتند: خدا تو را و امان تو را لعنت کند، ما امان داشته باشيم و پسر دختر پيامبر امان نداشته باشد؟!
 امروز اعلان جنگ شد که حضرت عباس )ع( امام را باخبر کرد. امام حسين)ع( فرمود: ای عباس! جانم فدای تو باد، بر اسب خود سوار شو و از آنان بپرس که 

چه قصدی دارند؟  حضرت عباس )ع( رفت و خبر آورد که اينان مي گويند: يا حکم امير را بپذيريد يا آماده جنگ شويد.  
امام حسين )ع( فرمودند: اگر مي توانی آنها را متقاعد کن که جنگ را تا فردا به تأخير بيندازند و امشب را مهلت دهند تا ما با خدای خود راز و نياز کنيم و به 

درگاهش نماز بگذاريم. خدای متعال مي داند که من بخاطر او نماز و تلاوت قرآن را دوست دارم.
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.... مسابقه ....

نفـس کسـی کـه بـه خاطـر مظلوميـت مـا اندوهگيـن 
شـود، تسـبيح اسـت و اندوهش بـرای ما، عبادت اسـت 
و پوشـاندن راز مـا جهـاد در راه خداسـت. سـپس امـام 
صـادق)ع( افـزود: ايـن حديـث را بايـد با طلا نوشـت! 

امام صادق)ع(/  امالی شيخ مفيد 

حدیث آزادگی

امام خامنه ای )مدظله العالی(

من حقيقتاً هر چه فکر کردم، ديدم نمی توانم مراسم  قمه زدن  را 
که قطعاً يک خلاف و يک بدعت است، به اطّلاع مردم عزيزمان 
نرسانم. اين کار را نکنند. بنده راضی نيستم. اگر کسی تظاهر به 

اين معنا کند که بخواهد قمه بزند، من قلباً از اوناراضی ام.

ـــای  ـــن کار در روزه ـــم تري مه
تاســـوعا و عاشـــورا چيســـت؟

راه
اغ 

چر

http://www.farhangnews.ir/

